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یک کشته در سرقت مسلحانه
سه سرقت مسلحانه در شهر سراوان یک کشته 
بر جا گذاشت. در هر سه  سرقت، دزدان  مسلح  به 
راکبان موتورسیکلت حمله کردند. در یکی از این 
سرقت‌ها، تیراندازی سارقان مسلح باعث  اصابت 
گلوله به ناحیه گردن راکب موتورسیکلت و مرگ 

او شد.  
مقتول، کارگر یک نانوایــی و درحال رفتن به 
محل کار خود بود. در دیگر حمله مسلحانه، راکب 
موتورسیکلت هنگام مقاومت در مقابل سارقان بر 
زمین افتاد و بر اثر برخورد  سرش با زمین، بیهوش 
شد. در سومین سرقت هم راکب موتورسیکلت 
هیچ مقاومتی در مقابل سارقان مسلح نکرد. در 
هر سه سرقت، سارقان گوشی‌های همراه و سایر 
اقلام ارزشــی راکبان را به سرقت بردند.  هر سه 
راکب موتورســیکلت که مورد حمله ســارقان 

مسلح قرار گرفتند از افراد بومی  منطقه هستند. 

 سرقت توله‌شیر 
از باغ وحش دانشگاه زابل

ایرنا| یک قلاده توله‌شیر سرقت‌شده از سوی 
ماموران انتظامی کشف و به باغ وحش بازگردانده 
شد. موسی بهلولی، رئیس دانشگاه زابل در شمال 
سیستان و بلوچستان گفت: روز جمعه به‌دلیل 
ازدحام جمعیت در مجتمع یادشــده، سارق از 
فرصت اســتفاده و با ورود به بخش‌های پشتی 
مجموعه باغ وحش اقدام به ســرقت توله شیر 
کرد. او اظهار داشت: نگهبانان مجموعه باغ وحش 
پس از مشاهده سرقت، این موضوع را به مسئولان 
دانشــگاه زابل و نیروی انتظامی اطلاع دادند که 
با تلاش ماموران ایســت و بازرسی کوله‌سنگی 
مستقر در مسیر زابل- زاهدان کشف شد. رئیس 
دانشگاه زابل گفت: این توله‌شیر هم اینک در اداره 
حفاظت محیط‌زیست سیســتان و بلوچستان 
است که اقدامات برای بازگشت آن فراهم شده 
است. او ادامه داد: تمام اقدامات برای محافظت 
بیشتر از حیوانات موجود در مجتمع تفریحی و 
پژوهشی بقیه‌الله‌ الاعظم)عج( به‌عنوان تنها باغ 
وحش استان سیســتان و بلوچستان به صورت 

ویژه‌ای فراهم شده است. 
مدیرکل حفاظت محیط‌زیســت سیستان 
و بلوچستان اظهار داشــت:   این توله‌شیر چند 
ماه پیش از ســوی محیط‌زیســت سیستان و 
بلوچستان کشف شده و به تنها محل نگهداری 
حیوانات موجود در اســتان در مجتمع بقیه‌الله 
الاعظم)عج( دانشگاه زابل تحویل داده شد. سعید 
محمودی افزود: پس از اطلاع از سرقت توله‌شیر، 
نیروهای حفاظت محیط‌زیســت وارد عمل و 
با کمک نیروهای انتظامی در ایســت و بازرسی 

کوله‌سنگی موفق به بازپس‌گیری آن شدند. 

 رضایت اولیای دم 
در یک‌قدمی اعدام

قاتل محکوم به اعدام، در یک‌قدمی چوبه دار 
با رضایت اولیــای دم، از طناب دار رهایی یافت. 
ماجرای این قتل مربوط به ‌10سال پیش است 
که در دشت عباس اتفاق افتاد و باعث قتل كيي از 
اهالي شد. سران و معتمدان منطقه دشت عباس 
دهلــران با حضور در منزل مقتــول، باعث عفو 
و گذشت اولیای دم شــدند و اولیای دم  رضایت 
بدون قید و شــرط خود را اعلام کردند. این عفو 
و گذشــت مورد تقدیر مردم و شورای فرهنگ 
عمومی قرار گرفت. با بخشش این خانواده، متهم 
به قتل از قصاص رهایی یافت و به‌زودی از زندان 

آزاد می‌شود. 

 این جوان با ‌50میلیون تومان
 از اعدام نجات می‌یابد

پسر جوانی که در یک‌قدمی طناب اعدام قرار 
دارد، تنها با کمــک ‌50میلیون تومانی خیرین 
از قصاص نجات پیدا می‌کند. ســال 90 بود که 
حسن نیکبخت، جوان 27ساله به‌دنبال یک نزاع 
در شهر شیروان )واقع در استان خراسان شمالی( 
مرتکب قتل شد.  نیکبخت که با ضربات چاقو پسر 
جوانی را به قتل رسانده بود پس از مدتی توسط 
پلیس شناسایی شد و به جرم خود اعتراف کرد.  

 پس از برگزاری جلسات دادگاه، این مرد جوان 
به‌دلیل قتل عمد به اعدام محکوم شد. در جلسات 
متعدد با خانواده مقتول طی سال‌های گذشته، 
آنها به‌دنبال دریافت دیه کامل راضی به گذشت 
شــدند که این موضوع به‌دلیل مشکلات مالی 
نیکبخت میسر نبود. سرانجام روز اعدام این مرد 
جوان )چهارشنبه 24 شهریور امسال( فرارسید، 
اما خانواده مقتول که تحت‌تأثیر درخواست‌های 
مادر این محکوم بــه اعدام بودنــد، در آخرین 
لحظات مهلت دوماهه دیگری به این مرد دادند 
تا دیه ‌150میلیون تومانی خود را پرداخت کند. 
حسن نیکبخت شرایط مالی مساعدی ندارد؛ به 
همین دلیل تا امروز با کمک خیرین استان مبلغ 
‌100میلیون تومان از دیه جمع‌آوری شده است 
و تنها با جمع شدن ‌50میلیون تومان دیگر این 
فرد که امروز از اقدام گذشته خود به‌شدت ابراز 

پشیمانی می‌کند، از طناب اعدام رها می‌شود. 

ذره‌بين

شــهروند| مرد جوانی که به‌ خاطر اختلاف 
قدیمی، شــریک کاری‌اش را به قتل رسانده بود، 
پس از جلب رضایــت اولیای دم از جنبه عمومی 
جرم محاکمه شــد. این مرد مدعی شــد که در 
زندان آمــوزش قرآن دیده و بــه همین خاطر از 
قضات جنایی خواســت تا عید غدیرخم او را آزاد 

کنند. 
‌7ســال پیش بود که مأموران پلیس درجریان 
وقوع یک قتل قرار گرفتند. آنها بلافاصله موضوع 
را در دســتور کار خود قــرار دادنــد و با حضور 
درمحل بــه تحقیق در این رابطــه پرداختند. با 
حضور مأموران مشــخص شــد که مرد جوانی 
با ضربات چاقو به قتل رســیده اســت. بنابراین 
تحقیقــات در ایــن رابطه آغاز شــد و درنهایت 
مأمــوران متوجه اختــاف مقتول با شــریک 
کاری‌اش به نام فرزان شدند. به همین دلیل آنها 
فرزان را ردیابی کردند و در نهایت یک‌ســال بعد 
او را دستگیر کردند و این مرد 30ساله نیز به قتل 
دوســتش اعتراف کرد. دراین میان مأموران پی 
به ارتباط پنهانی فرزان با همســر مقتول بردند و 
دراین‌باره او را مورد بازجویی قرار دادند، ولی این 
مرد منکر شد. زن جوان نیز منکر این ارتباط شد 
و به مأموران گفت: »شــوهرم و فرزان از سال‌ها 
قبل با هم دوست بودند و شــریک کاری بودند. 
دراین میان به خاطر رفت‌وآمد‌های زیادی که با 
هم داشــتیم، فرزان به من ابراز علاقه کرده بود، 
اما ما هرگز با هم ارتباط نداشــتیم. حتی یک‌بار 
فرزان به من گفته بود که برای رســیدن به من 
باید شــوهرم را از میان بردارد، ولی من مخالفت 

کردم.«
با این اظهارات کیفرخواست پرونده صادر شد 
و برای رســیدگی به شعبه 113 ســابق دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد. فرزان در این 
شعبه به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم 
شــد. این حکم در دیوانعالی کشور نیز مهر تأیید 
خورد و به مرحله اجرا درآمده بــود که فرزان با 
پرداخت دیه توانست رضایت اولیای دم را جلب 
کند. به ایــن ترتیب او از قصــاص نجات یافت و 
صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری از جنبه 

عمومی جرم محاکمه شد.
دراین جلســه رســیدگی نماینده دادستان 
کیفرخواســت را خواند و برای متهــم از جنبه 

عمومی جرم خواستار مجازات شد. 
در ادامــه متهم در جایگاه ایســتاد و به هیأت 
قضائی گفت: »من و فرزان با هم دوســت بودیم 
و در یک کارگاه چوب‌بــری کار می‌کردیم. چند 
وقتی می‌شــد که با هم شریک بودیم، اما از چند 
وقت پیش از حادثه با هم اختلاف مالی پیدا کرده 
بودیم. همیشه سر این اختلاف مالی با هم درگیر 

بودیم که درنهایــت روز حادثه، وقتی بحث مالی 
پیش آمــد، باز هم با هم درگیر شــدیم. درمیان 
این درگیری من چاقو در دســتم بود که ناگهان 
ناخواسته به گردن مقتول خورد. من واقعا قصد 
کشــتن او را نداشــتم. خیلی ترســیدم و وقتی 
دیدم خونریزی گردن او شدید است و کار از کار 
گذشته، ترســیدم و فرار کردم. یک‌سال زندگی 
مخفیانه داشــتم، اما از این وضع خسته شدم و 
بــرای دیدن خانــواده‌ام به تهران برگشــتم که 

بازداشت شدم.«
او در ادامه صحبت‌هایش گفــت: »قبول دارم 
به همســر مقتول علاقه‌مند شــده بــودم اما ما 
هیچ‌وقت با هم ارتباط نداشتیم. انگیزه من هم از 

کشتن مقتول تنها اختلاف مالی بود.«
متهم دربــاره جلــب رضایت اولیــای دم به 
قضات گفت:   »‌130میلیــون تومان پول و یک 
ملک به ارزش ‌260میلیــون تومان به اولیای دم 
پرداختم و توانستم با سختی زیاد از آنها رضایت 
بگیرم. حالا قصد دارم زندگی تازه‌ای را شــروع 
کنم. درمدت 7ســالی که در زندان هســتم، در 
کلاس‌های قرآن و اخلاق شرکت کرده‌ام و به‌طور 
کل رفتارم تغییر کرده اســت. می‌خواهم زندگی 
خوبی داشته باشم. برای همین از قضات دادگاه 
می‌خواهم در فاصله بین دو عید قربان و غدیرخم 
حکم آزادی مــن را بدهند تا پیــش خانواده‌ام 

برگردم.«
درپایــان پــس از صحبت‌های متهــم هیأت 
قضائی وارد شور شــدند تا رأی نهایی دراین‌باره 

را صادر کنند.

یک قاتل  درجلسه دادگاه:  

تا عید غدیرخم مرا آزاد کنید

آژير

اعتراف سرايدار به قتل کودک 6 ساله
شهروند| سرايدار زن پس از گذشت دو ماه به 
قتل کودک 6 ســاله کلاردشتی اقرار کرد. جسد 
پسربچه 6 ســاله‌ای به نام برديا تيرماه امسال در 
حالی‌که در داخل کيســه گونی به قتل رسیده 
بود، در رودبارک کلاردشــت پیدا شد. بر اساس 
این گزارش مأمــوران پليس آگاهــی در همان 
ساعات اوليه با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقيقات 
گسترده پليسی در کمتر از پنج ساعت سه مظنون 
به قتل را شناسايی و دستگير کردند که در میان 
آنها، زنی به نام »ز- ص« ســرايدار منزل پدری 

مقتول را نیز به اتهام قتل دستگير کردند. 
اين زن که در تحقيقــات و بازجويی‌های اوليه 
پليس منکر هر گونه اقدام به قتل و بزه انتسابی شد، 
با توجه به شواهد و قرائن موجود پس از گذشت دو 
ماه تلاش کارآگاهان و کارشناسان پليس آگاهی 
لب به اعتراف گشود و به قتل بردياي 6 ساله اقرار 
کرد.  متهم در اظهارات خــود علت و انگيزه قتل 
را اختــالات روانی اعلام کرد و پس از تشــريح و 
بازسازی صحنه جنايت با تشکيل پرونده برای سير 

مراحل قانونی به مرجع قضائی تحويل داده شد. 

 زورگیری‌های خشن
 2 سارق موتورسوار

ســارقان خشــن با ضربات چاقو دســت به 
زورگیری‌هــای خیابانی می‌زدند. ســاعت 15 
بیست‌و‌چهارم شــهریور‌ ســال‌جاری مأموران 
کلانتری 150 تهرانســر هنگام گشــت‌زنی در 
محدوده استحفاظی خود به راکبان یک دستگاه 
موتورسیکلت آپاچی که پلاک مخدوشی داشت، 
مشکوک شــدند و دقایقی بعد آنها را در خیابان 

اصلی تهرانسر دستگیر کردند. 
پس از انتقال متهمان به کلانتری مشخص شد 
كه آنها ساعتی قبل از مرد 57 ساله‌ای زورگیری 
کرده‌اند؛ مرد میانســال که با لباس‌های خونین 
وارد کلانتری شده بود، بلافاصله با دیدن متهمان 
آنها را شناســایی کرد و در اظهاراتش به مأموران 
گفت:  ساعت 30: 11 امروز در اتوبان آزادگان نبش 
جاده مخصوص از خودرو‌ خود پیاده شده بودم و 
در حالی که قصد داشتم سوار خودرو شوم، پسر 
جوانی در عقب خودرو را باز کرد و قصد ســرقت 
کیف‌دستی‌ام را داشت. من با سارق جوان درگیر 
شدم و قصد مقاومت داشتم که او با چاقو ضرباتی 
به ســرم وارد کرد، پیاده شد و دوید؛ کمی جلوتر 
همدســت وی با موتورســیکلت دنبالش آمد و 
به‌سرعت از محل متواری شدند؛ همچنین کیف 
من حاوی مقدار زیادی پول، دسته‌چک و مدارک 

دیگر بود. 
پس از اظهارات شاکی پرونده، دو سارق جوان 
پیش از ظهر روز یکشــنبه  به دادســرای ناحیه 
34 تهران منتقل شــدند؛ اما آنها منکر ســرقت 
و زورگیری از مرد میانســال بودنــد. امیر، متهم 
بیست‌و‌پنج ســاله این پرونده که سوابق متعدد 
کیفری دارد، در اظهاراتش به علی وســیله ایرد 
موسی، بازپرس شــعبه پنجم این دادسرا گفت: 
تاکنون دو بار دستگیر شده‌ اما به زندان نرفته‌ام؛ 
آن روز حدود ساعت 30: 14 تصادف کردم که با 
دوستم بهرام تماس گرفتم، منتظر آمبولانس بودم 
که بهرام آمد و لحظاتی بعد توسط پلیس دستگیر 

شدیم، من زورگیر نیستم. 
همچنین بهرام، دیگر متهم این پرونده نیز منکر 
زورگیری شد و سرانجام دو متهم پرونده به دستور 
بازپرس و برای تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران 

اداره آگاهی قرار گرفتند.

داماد اعدامی از زندان آزاد شد

رکنا| پســر جوان که در زندان رجایی‌شهر به 
عقد دختر مورد علاقــه‌اش درآمد،  پس از  هفت 
‌ســال حبس از زندان آزاد شد تا زندگی جدیدی 

را شروع کند. 
امیــر 29 ســاله ناخواســته مرتکــب قتل 
خواهرزاده‌اش شــده بود و از هفت ‌سال پیش در 
زندان رجایی‌شهر کرج به سر می‌برد. خواهرش‌ 
ســال گذشــته رضایتش را اعلام کرد، اما داماد 
خانواده در ازای گرفتن  ‌200میلیون تومان پول 

حاضر بود كه رضایت دهد.  
این در حالی بود که دختــر جوانی به نام الهام، 
فوق‌لیسانس تربیت‌بدنی از طریق برادر زندانی‌اش 
با مرد اعدامی آشــنا شــد و یکم تیــر در زندان 
رجایی‌شهر به عقد امیر درآمد و از آن زمان برای 

نجات شوهر اعدامی‌اش تلاش کرد. 
چند هفته بعد مردی خیر به واحد اجرای احکام 
دادسرای امور جنایی تهران آمد و برای آزادی مرد 
اعدامی پیشقدم شد و دیه ‌200میلیون تومانی او را 
پرداخت کرد. در ادامه امیر از جنبه عمومی جرم 
در دادگاه محاکمه و قضات دادگاه کیفری مدت 
زمان بازداشت او را همان مجازات جنبه عمومی 
جرم وی در نظر گرفتند و به این ترتیب امیر عصر 

چهارشنبه از زندان آزاد شد. 

شهروند| پرونده فیلم جنجالی »5 کیلومتر تا بهشت« همچنان 
روی میــز بازپرس دادســرای جنایی بررســی می‌شــود. این‌بار 
کارگردان فیلم در دادســرای جنایی حضور یافت و به ســوالات 
بازپرس پاســخ داد. کارگردان این فیلم مدعی است که خودکشی 

پسرنوجوان ارتباطی به محتوای سریال ندارد. 
هشــتم شــهریورماه‌‌ ســال ٩٠ برای خانواده کوهی روز خوبی 
نبود. پدر و مادر محمدمهدی وقتی از خانه خارج می‌شدند، هرگز 
تصورش را هم نمی‌کردند که این آخرین دیدار با پسر 13ساله‌شان 
اســت. محمدمهدی وقتــی در خانه‌شــان با برادر  ٦ســاله‌اش 
تنها شــد، تصمیم گرفت بــازی مرگباری را امتحــان کند. بازی 
کودکانه‌اش خیلی متفاوت بود. دل و جرأت زیادی می‌خواست، اما 

محمدمهدی برایش فرقی نداشت. انگار از هیچ چیز نمی‌ترسید. 
چند وقتی می‌شد که ســریال »٥ کیلومتر تا بهشت« از شبکه 
سوم سیما پخش می‌شــد و اتفاقا محمدمهدی خیلی این سریال 
را دوســت داشــت. در ذهنش می‌گفت، کاش می‌توانست مثل 
شخصیت‌های آن ســریال تبدیل به یک روح شود و به هرکجا که 
می‌خواهد برود. می‌خواست به مکان‌های مورد علاقه‌اش سر بزند، 
غافل از این‌که بازی او سرنوشت شــومی به‌‌ دنبال خواهد داشت. 
درنهایت تصمیمش را گرفت. روســری را برداشت و آن را به میله 

بارفیکس اتاقشان قلاب کرد.
دقایقی بعد محمدمهدی از روســری آویزان شده بود و کم‌کم 
نفس‌هایش قطع شد. برادر ٦ســاله محمدمهدی که شاهد لحظه 
‌به‌ لحظه مرگ برادرش بود، وقتی دیــد محمدمهدی روی زمین 
افتاده است، با داد و فریاد همسایه‌ها را خبر کرد و همسایه‌ها نیز با 
پدر محمدمهدی تماس گرفتند. محمدمهدی به بیمارستان سوم 
شعبان منتقل شد. ٧روز گذشــت و محمدمهدی نه‌تنها به‌ هوش 
نیامد، بلکه دچار مرگ مغزی شــد. خانواده‌اش هم اعضای بدن او 
را اهدا کردند، اما این پایــان ماجرا نبود. بعد از مرگ محمدمهدی 
 خانــواده‌اش که اعتقاد داشــتند پسرشــان تحت‌تأثیر ســریال 
»٥ کیلومتر تا بهشــت« جان باخته اســت، تصمیم به شکایت از 

عوامل این سریال گرفتند.
پدر محمدمهدی دراین‌باره گفت: »محمدمهدی علاقه زیادی به 
این سریالی که پخش می‌شد، داشت، برای همین جانش را هم سر 
تقلید از این سریال گذاشت. پســرم معمولا فیلم‌ها و سریال‌هایی 
را که می‌دید، تأثیر زیادی در او می‌گذاشــت. او به برادر کوچکش 

گفت که می‌خواهد وقتی روح شــد، به محل کار من و نزد مادرش 
و همسایه‌ها برود و ببیند ما راجع به او و کارهایش چه می‌گوییم. 

برای همین دست به این کار زد. درهمه جای دنیا وقتی سریالی 
تخیلی از تلویزیون پخش می‌شود، قبل از آن هشدار داده می‌شود 
که این سریال را مثلا بچه‌های ١٢ساله و کمتر از آن تماشا نکنند، 
اما وقتی چنین سریالی از تلویزیون پخش می‌شد، هیچ هشداری 
به خانواده‌ها داده نشد و به همین دلیل از صداوسیما و سازندگان 
این ســریال شــکایت کردم، چون آنها درمرگ پسرم بی‌تقصیر 

نیستند.«
حالا پس از گذشت ‌٥ســال از این حادثه تلخ، مدیر شبکه سه، 
کارگردان و تهیه‌کننده فیلم به دادســرا احضار شدند. آن زمان با 
شــکایت خانواده محمدمهدی تحقیقات دراین‌باره آغاز شد، اما 
مسئولان فیلم از اتهامات تبرئه شــدند. با ارسال پرونده به دادگاه 
کیفری، قضات دادگاه ٢ کیفری تهران بــا نقض قرار منع تعقیب 
کارگردان و تهیه‌کننده فیلم، بار دیگر پرونده را به دادســرای امور 

جنایی بازگرداندند. 
درنهایت با اعلام نتیجه کارشناس رسمی پرونده مبنی بر این‌که 
عوامل فیلم و شبکه با توجه به داســتان فیلم، باید برای افراد زیر 
‌١٦سال محدودیت ســنی تعیین می‌کردند اما این کار را نکردند، 
آنها در مرگ محمدمهدی ‌٢٠درصد مقصر شناخته شدند. با اعلام 
نظر کارشناس، مرادی بازپرس شــعبه دوم دادسرای امور جنایی 
تهران، پورمحمدی، رئیس شبکه سوم ســیما و علیرضا افخمی، 
کارگردان و تهیه‌کننده این ســریال را به ‌خاطر »تســبیب« برای 

توضیح به دادسرا احضار کرد. 
 کارگردان و تهیــه کننده این فیلم نیز صبح دیروز در دادســرا 
حضور یافتند. علیرضــا افخمی کارگردان فیلم هم به ســوالات 
بازپرس پاسخ داد. افخمی درباره احضارش به دادسرا به »شهروند« 
گفت: »ارتباطی بین محتوای سریال و خودکشی آن پسرنوجوان 
وجود ندارد. پیش از این هم بازپــرس این پرونده همان زمان قرار 
منع تعقیب را صادر کــرد و حالا دوباره با به جریــان افتادن این 
پرونده ما به دادگاه احضار شــدیم. به نظر ‏من اصلا در اين سريال 
و محتوایش موضوعی مطرح نشــده بود که باعث خودکشی شود. 

یعنی محتوا محرک خودکشی نبود.
 معمولا پيش از پخش هر ســريالي در شبكه تلويزيوني، ‏مباني 
قانوني طي مي‌شود. موضوع فيلمنامه در شوراهاي مختلف مطرح 

و پس از تغييرات به تصويب مي‌رســد. اين ســريال ‏هم مثل همه 
سریال‌های دیگر مبانی قانونی خودش را طی کرده بود و به تأیید 
رسیده بود. حالا در این میان اگر فیلم  باعث خودکشی کسی شده 
باشد، نبايد تهیه‌کننده و کارگردان  فيلم پاسخگو باشند. چون هر 
فيلمي كه پخش مي‌شود، از هفت‌خوان رستم مي‌گذرد. این فیلم 
هم هفت‌خــوان را گذرانده بود و به نظر من حتي هشــدار ‏درباره 
درجه‌بندي سن براي تماشــاي فيلم هم وجود نداشت. درصورتی 
که من شنيده‌ام پســرنوجوانی که خودكشــي ك‏رده، پيش‌فعال 
بوده اســت. برای همین خانواده‌اش مقصر هستند و باید بیشتر از 

پسرشان مراقبت می‌کردند.«‏
‏او ادامه داد: »ما به‌عنوان ســازندگان این سریال تا ‌۲۰درصد در 
خودکشی این پسرنوجوان مقصر شناخته شــده‌ایم، اما بازپرس 
گفته بود که ارتباطی بین محتوای سریال و خودکشی وجود ندارد 
و پرونده را مختومه اعلام کرد. با این حال بعد از چند‌ سال خانواده 
و وکلای مرحوم کوهی دوباره آن را به جریان انداخته‌اند. امروز هم 
درجلســه با توضیحاتی که من ارایه کردم، باز هم بازپرس متقاعد 
شد که ارتباطی میان محتوای سریال و خودکشی وجود ندارد، اما 
باز هم می‌گویم که اگر تشــخیص پزشکان درباره ‌۲۰درصد سهم 
ما در مرگ آن نوجوان درســت باشد، این مســئولیت بر گردن ما 

نیست. 
سازمان صداوســیما هم مقصر اســت. به نظرم صداوسیما باید 
مسئولیت‌های چنین مسائلی را بپذیرد. امروز هم اگر من به دادگاه 
نمی‌آمدم، ممکن بود من را بازداشــت کنند که وجهه خوبی برای 

من نداشت.«
بعــد از صحبت‌های این کارگردان، مشــخص شــد کــه او و 
تهيهك‌ننده ‏اين سريال به دستور بازپرس با قرار كفالت آزاد شده‌اند.‏

کارگردان 5 کیلومتر تا بهشت در دادسرای جنایی  تهران  

سریال محرک خودکشی نبود
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